
 

 
 

  ز نگاه عقل و دين در حكمت صدراييتجرد نفس ا

 *كرعبدالعلي شُ
 شيرازاستاديار دانشگاه 

 )21/3/1392ب: يخ تصوي؛ تار15/11/1391افت: يخ دري(تار 

 دهيچك
انـد كـه جـامع     اند؛ زيرا هر دو از منبع واحد نشأت يافته عقل و وحي، بر پايه نگرش توحيدي، دو امر سازگار تلقي شده

آوردهاي عقلـي بـا محتـواي نـاب شـريعت       لاسفه مسلمان با اين باور عميق در انطباق دستتمام صفات كمال است. ف
اند. تجرد نفس از جمله مباحثي است كه صدرالمتألهين در ايجاد سـازگاري آن بـا ديـن بـه      حقيقي كوشش پايدار داشته

خواند؛ چراكه هم  آور مي ا يقينو موثري انجام داده است. ايشان دلايل پيشينيان ر  خصوص شريعت اسلام تلاش شايسته
هاي دينـي سـازگار    انطباق دارد و هم با آموزه »البقاء بودن نفس نيةالحدوث و روحا نيةجسما«با مبناي فلسفي وي نظير 

بيني در ارتباط است. مباحث خداشناسي، نبوت، و بـه ويـژه معـاد     ل جهانئترين مسا است. تجرد و استقلال نفس با مهم
با خودشناسي دارد. باور به جهان آخرت فقط با اثبات تجرد نفس و استقلال آن از بـدن توجيـه عقلانـي    ارتباط مستقيم 

خواهد داشت. البته در وجود استقلالي نفس قبل از بدن اختلافاتي وجود دارد كه در ايـن نوشـتار مـورد كنكـاش قـرار      
 گرفته است.

 يديواژگان كل
 .راعقل، دين، تجرد نفس، استقلال نفس، ملاصد
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 مقدمه
مبدأ و منشأ عقل و دين يك چيز است. وجـود يگانـه و بسـيطي     ،براساس ديدگاه توحيدي

بين خـود رسـانده   كه پيام آسماني را در قالب وحي از طريق ارسال رسل بـه گـوش مخـاط   
. را به ميدان هستي كشانده است عقل و هر چيز ديگري و آفريدگاري است كههمان خالق 

متناقض و منشأ دو امري شود كه  دممكن نيست مبدأ واحدي كه تمام اوصاف كمالي را دار
نـد؛  ا در تعامـل  بـا يكـديگر  موهبـت  ايـن دو   ،د، بلكه به عكـس نباش منافي خلقت حكيمانه

 شده اسـت.  معرفييكي راهبر بيروني و ديگري پيامبر دروني  1بق برخي رواياتچنانكه مطا
عقل توقف دارد؛ زيرا تا وجود ذات حق با براهين عقلي بـه اثبـات    اصول دين بر از طرفي،

از طـرف   .نرسد و ضرورت ارسال رسل روشن نشود، نوبت به حجيت شرع نخواهد رسيد
 ـ هفلاسف هرچند .كند يدين فراتر از عقل راهبري م ،ديگر ايـن   هاي چون صدرالمتألهين كه ب
بلكه منظور خود  ،اند فلسفي محض اراده نكردهو به معناي عقل نظري  را عقل پايبندند،مبنا 

و قواعد عملي است و حجيـت   ،كه داراي اصول فطري، ضروري  را عقل عام بشري دانسته
. انـد  ود و مشـروط پذيرفتـه  آن را نه به صورت نامحدود و نامشروط، بلكه به صورت محـد 

 ) 22-20، ص1، ج1383ملاصدرا، (

هـر دو در صـدد بيـان و    گويد حكمت با شرايع حقه مخالف نيست، بلكه  ملاصدرا مي
سـت. گـاهي ايـن    ا معرفت خـدا و صـفات و افعـال او    اند كه عبارت از اثبات يك حقيقت

آيد. به نظـر   مي معرفت از طريق وحي و نبوت و گاهي از طريق حكمت و ولايت به دست
البته كسـاني توانـايي    .تطبيق آن دو نيستند هنند كه قادر بك ناسازگاري مي توهمكساني  ،وي

كامل و بـه اسـرار    متشده و در حك تاييددارند كه از ناحيه خداوند  عقل و وحي را تطبيق
) ايشان در مباحث مختلفـي نظيـر   327و  326، ص7ج ،1981ملاصدرا،(. باشند عالمنبوت 

سـعي در   ،معاد جسماني، حدوث عالم، علم الهي، رابطه خدا با جهـان و خلـود در عـذاب   
 ) 70-22، ص1386نيكزاد، (. ايجاد هماهنگي ميان عقل و وحي دارد
                                                           

و  ةظـاهر  ةن، حجيان الله علي الناس حجت«ره به روايت هشام بن حكم از امام موسي بن جعفر(ع) كه فرمود: اشا .1
 )137ص ،1، ج1403(مجلسي،  ».فالعقول ة(ع) و اما الباطنةاء و الائميفالرسل و الانب ةفاما الظاهر ةباطن ةحج
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مسئله تجـرد نفـس    ،مباحثي كه صدرالمتألهين در اين خصوص به آن اهتمام دارد جمله از
هاي ناب عقلـي در مسـئله    اد توافق ميان يافتهدر جهت ايج ايشاناست. در اين جستار تلاش 

 شود. ميواكاوي و تحليل  وارد شده ،اسلامبه ويژه  ،تجرد نفس و آنچه در شريعت حقه

 پيشينه بحث
گيـرد،   مورد بحث قرار مـي نيز سازگاري عقل با دين كه امروزه بيشتر تحت عنوان علم و دين 

ي در يونـان باسـتان   خـداداد  نعمـت يـن دو  ناسـازگاري ا نخست هاي  ديرينه دارد. گام پيشينه
بـه   ،»انسان مقياس همه چيـز اسـت  « دادن شعارر برداشته شد. كساني چون پروتاگوراس با س

؛ ريـزي كردنـد   عليه دين پي ي راو شكاكيت مخرب هيونان رفت در رايج يهاي دين جنگ با آموزه
 )125و  109ص ،1ج، 1368(كاپلستون، ند. دشسقراط مواجه مدبرانه با پاسخ هرچند 

فيلون اسكندراني براي نخستين بار به عنوان فيلسوف و متكلم يهودي تلاش كرد تعاليم 
) متفكـران مسـيحي نيـز    5، ص1372(آربري، . هاي فلسفي سازگار كند يهودي را با انديشه

اي از  در پـاره كردند؛ زيرا ناسازگاري عقلي  را در اين خصوص احساس مي چالشبيشترين 
) 495-462، ص1379پترسون و ديگران، (شود.  كنوني ديده ميمسيحيت  اصولي هاي آموزه

و  ،كلامـي ، اين مسئله در ميان مذاهب فقهي ،از همان ابتداي قرن دوم هجري نيز، در اسلام
، 2، ج1369؛ ابن خلدون، 150-138، ص1، ج1374(صفا، . حديثي اهميت خاصي پيدا كرد

تفسـير و تحليـل    و همچنين گونه دستبرد هر ) گروهي به قصد حفظ دين از950-894ص
ل ديني برخاستند و در اين مسـير تـا   ئناخالص، به مخالفت با دخالت مباحث عقلي در مسا

) از 294، ص1382(غزالـي،  كه برخي فيلسوفان را به كفر متهم سـاختند.   پيش رفتند جايي
رشـد، ابـن طفيـل،     انديشمنداني نظير كنـدي، ابـن   ،در ميان فيلسوفان مسلمان ،طرف ديگر

، 1362شـريف،  (. توجه جدي به ايجاد توافق ميان عقل و وحـي داشـتند   ،سينا فارابي و ابن
گونه كه ايـن بحـث بـراي     هماناي داشت؛  به اين مسئله اهتمام ويژه نيز ) صدرالمتألهين1ج

 .رود به شمار ميل ئوي هنوز از اهم مسا انديشه شارحان
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 اهميت شناخت نفس
فس از آن جهت كه با اصول دين ارتباط تنگاتنگ دارد حايز اهميـت فـراوان   شناخت ن

از بدن پذيرش معاد نيـز   آن است. بدون شناخت نفس و پذيرش فناناپذيري و استقلال
م ديگـري  ل ـ) شناخت نفـس از هـر ع  24، ص1، ج1375(مصباح يزدي، . ممكن نيست

امـا ايـن علـم     ،گانه اسـت شناخت يك امر بي در حقيقت زيرا علوم ديگر ؛تر است مهم
) تا انسـان خـود را نشناسـد    305، ص2، ج1372زاده،  (حسن. شناخت خويشتن است

وجـود دارد  نفس  هايي كه در امر شناخت پيچيدگي 1.تواند بيگانه را بشناسد چگونه مي
 ملاصدرا معتقـد اسـت كـه ايـن مخلـوق عجيـب پيـدايش        .بر اهميت آن افزوده است

با حركت جوهري و سير استكمالي به مقـام تجـرد از مـاده     و در نهايتدارد جسماني 
بـه  خـود از نفـس سـخن     بزرگ ) وي در آثار510، ص2ج ،1381 ،ملاصدرا(. رسد مي

 است. دادهبه اين مسئله اختصاص  را جلد هشتم اسفار و ميان آورده

 نفس وجود تعريف و اثبات

كنند و قبل از  ء ارايه ميرسم حكما بر اين است كه تعريف حقيقي را بعد از اثبات شي
. در بـاب نفـس دو   شـود  اكتفا مي هماي شارح ،به اصطلاح ،تعريف اجمالي يابه اثبات 

غيـر قابـل تعريـف    آن را يكي جوهر مجرد بسيط كه از اين لحاظ  :لحاظ متصور است
از مـاده و صـورت    برگرفتـه جـنس و فصـل    ،زيرا ماهيتي كه مركب نباشـد  ؛اند دانسته

حد و برهان نخواهد داشت. ديگري لحـاظ تعلـق بـه بـدن      ،در نتيجه، و خارجي ندارد
است كه در اين صورت قابل تعريف است. اما اينكه حد به معناي مصطلح اختصـاص  

وجود عقل فعـال و عقـل اول    هزيرا ب ؛به ماهيات مركب داشته باشد مورد اشكال است
رت خـارجي ندارنـد. در   صـو و در حالي كه بسيط هستند و مـاده   ؛شود اقامه برهان مي

» ما لاحد له لا برهان عليه«و اينكه گفته شده  ؛هيچ تلازمي بين حد و برهان نيست ،نتيجه
 )42، ص1، ج1375(مصباح يزدي، . مخدوش است

                                                           
 )6998ح ،1360(آمدي،  ».يجهل نفسه كيف يعرف غيره من«حضرت امير علي(ع) كه فرمود: اشاره به سخن . 1
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 :اسـت صـورت   خلاصه بيان ملاصدرا در تعريف اجمالي نفس بدين ،بر اين اساس
همـان   . ايـن قـوه  و متنوع اسـت اي وجود دارد كه منشأ آثار مختلف  در موجودات قوه

 )5، ص8، ج1990ملاصدرا، ( 1.نفس است
آثـار   ،كنـد. بـه عقيـده ايشـان     از همين جا بر وجود نفس نيز برهان اقامـه مـي  وي 

كه گاهي ظهور و بروز ، آثاري كنيم و انسان مشاهده مي ،گوناگوني در نباتات، حيوانات
هيولا  اين آثارِ متنوعمنشأ  .اند راديبرخي ارادي و برخي غير ا، اند دارند و گاهي مخفي

صورت جسـميه   .زيرا هيولا قوه محض است و فعليتي ندارد ؛و صورت جسميه نيست
اي در اجسـام وجـود    قـوه  ،آثار مختلف و گوناگون داشته باشند. بنابراين تواند نمينيز 
وجود ) برخي نيز 7، ص3، ج1990ملاصدرا، (. استآثار  منشأ اين كه به نام نفس دارد

دانند  كنند و حقيقت نفس انساني را همان امر وجداني مي نفس را امري بديهي تلقي مي
 )5، ص1، ج1372زاده،  شود(حسن به آن اشاره مي» من«تعبير كه با 

ايشان از  2.پردازد ملاصدرا پس از اثبات نفس به تعريف حقيقي آن بر مبناي مشايين مي
و كمـال، تنهـا مفهـوم     ،رسد كه از ميان قوه، صـورت  يمجموع ادله پيشينيان به اين نتيجه م

تعريف نفس به كمـال   ،بر اين اساس .كمال صلاحيت به كارگيري در تعريف نفس را دارد
تعريـف جـامع و    اما برخي) 16، ص8، ج1990ملاصدرا، (. كند مي تاييداول براي جسم را 

 )235و  234ص ،2، ج1428فخر رازي، (. اند مانع براي نفس را ناممكن دانسته
براي بود.  ، اعم از نفس ناطقه انساني،نفس به گونه مطلق بارهمطالبي كه گذشت در

اثبـات   هايي صورت گرفته است. گروهي به همين منظور، اثبات نفس انساني نيز تلاش
و  ،هـوش  ،انديشه، زيرا انسان همان فكر ؛اند را مبتني بر فكر دانسته انساني نفس ناطقه

                                                           
ر.ك.: (. ، شكل گرفته اسـت منعكس شدهنيز  ررالمباحث المشركه در  سينا ابنعبارات تحت تاثير بيان ملاصدرا . 1

 )5، ص2، ج1404، سينا ابن؛ 231، ص2، ج1428فخر رازي، 

كه در مباحث آتـي   كند يخود در باب حقيقت نفس را تحت عنوان حكمت مشرقيه بيان مخاص نظر  ملاصدرا. 2
در  سـت. نفـس  ا البقـا  يـة نالحـدوث و روحـا   يةننفس جسما. خلاصه بيان ايشان اين است كه شود به آن اشاره مي

رسـد   ابتداي پيدايش خود داراي يك وجود مادي است كه بر اثر حركت استكمالي جوهري به مراتبي از تجرد مـي 
 )12و  11، ص8، ج1990ملاصدرا، (. رسد و در نهايت به تجرد تام و فوق تجرد مي
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، 2، ج1372زاده،  (حسـن . شـود  سلب نمي اوگاه شعور و آگاهي از  يچه كه بينش است
همان قلـب   »الافئدة«كند كه  بيان مي» ةالافئد«) علامه طباطبايي در تفسير واژه 299ص

انسـاني   ناطقـه  ايـن همـان نفـس    رود. به شمار ميمبدأ فكر و شعور در انسان  و است
نفـس موجـب شـده     1پيچيـدگي بدين ترتيب  )506، ص20، ج1372طباطبايي، (. است

گونه كه  است تا آن را به خواص و آثارش تعريف كنند كه تعريف حقيقي نيست. همان
 كند. مشاهده كرديم، ملاصدرا از طريق همين آثار وجود نفس را اثبات مي

 جوهريت نفس
تعريف نفس به كمال اول براي جسم، جوهريت  طريق ازكه صدرالمتألهين معتقد است 

جوهريـت   زيرا موضوع نبودن تركيب جسـم و نفـس   ؛شود اثبات نمي فسنيا عرضيت 
جسم موضوع آن باشد. بـه همـين    احتمال دارد خود ، چه اينكهكند نفس را اثبات نمي

) 23، ص8، ج1990ملاصدرا، (. ن ديگري لازم استيبراي جوهريت نفس براه جهت،
زيـرا از طريـق   ؛ دانـد  نمـي  را كافيباره ايشان تلاش ديگران نظير شيخ الرئيس در اين 

 ،2ج ،1992 سـينا،  ابـن (. اند جوهريت آن را نيز اثبات كننـد  تجرد نفس انساني خواسته
بحث جوهريـت نفـس مقـدم بـر تجـرد آن اسـت.        ،صدراملا) به عقيده 424-404ص

سـپس بـه    ،بايد تكليف جوهريت مطلق نفس نبـاتي و حيـواني روشـن شـود     ،بنابراين
نوبـت   آنپرداخته شود. بعد از  ،از جمله نفس ناطقه انساني ،يك احكام اختصاصي هر

بررسي شـود   ييها رسد كه بايد ابتدا تجرد عام و سپس تجرد انسان نان ميآتجرد نفس 
 رسند. كه به مرتبه عقل بالفعل مي

ذاتي و   در بيان اثبات جوهريت مطلق نفس معتقد است برخي اجسام به گونه ايشان
ست. حيـوان  ا زند و حيات نيز در حيوانات ذاتي آنها مي از آنها سرطبعي افعال حيات 

سـت.  ا ماهيت حقيقي است كه تحت حقيقت جسم قـرار دارد و حيـات هـم ذاتـي او    
پس  .وگرنه تمام اجسام بايد حيوان باشند ،باشد حيوانتواند ناشي از جسم  حيات نمي

                                                           
صدرالمتالهين معتقد است شناخت حقيقت نفس امر دشواري است؛ زيرا مقامات و قواي آن متعـدد و متفـاوت   . 1

 )31، ص8، ج1990ملاصدرا، (. است
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مقـوم نـوع    ؛) باشـد حيـوان  (= خـاص از جسـم   عمنشأ حيات بايد امري مقوم اين نـو 
  .بايد خودش جوهر باشد نيز جوهري

زيـرا در   ؛شـود  به همين شكل بر جوهريت آنان برهان اقامه مـي  همدر جسم نباتي 
 )به همان دليل كه گفته شد(وجود دارد كه منشأ آن  آنها صفات ذاتي مانند رشد و نمو

مقوم نـوع   ،ر نتيجهد .پس بايد نفس نباتي منشأ آنها باشد .آنها نيست يت مشتركجسم
 ) 27، ص8، ج1990ملاصدرا، (. جوهري نبات خود بايد جوهر باشد

برهـان   وگرنـه  ،رسد كه ايشان صفت حيـات را از نبـات سـلب كـرده اسـت      به نظر مي
صـفت  در حالي كه در ابتداي همين بحث اي براي جوهريت نفس نباتي لازم نبود.  جداگانه

اطـلاق حيـات بـراي نباتـات را نادرسـت       ديگر نيز يبرخ 1.پذيرد حيات را براي نباتات مي
(سـبزواري،  . دراك فعال است كه نباتـات حظـي از آن ندارنـد   ازيرا حيات همان  ؛اند دانسته
 2.متون وحياني تطابق نداردظواهر با البته نفي حيات نباتي ) 5، ص8ج ،1990

 تجرد نفس 
سـينا و   خصـوص ابـن  ه ب ،براهين زيادي بر اثبات تجرد نفس از طرف حكما و فلاسفه

معتقد است برخـي   و ملاصدرا نيز اين براهين را نقل كرده .اقامه شده است ،پيروان او
با الهام و عنايت الهي اقامه نموده است. قبل از پـرداختن بـه ايـن     خودش از براهين را

براهين به اثبات تجـرد نفـس   اين اين نكته توجه شود كه گاهي در  به بحث لازم است
است. نكتـه ديگـر    بذل توجه شدهي پرداخته شده و گاهي به نفس ناطقه انساني حيوان

و  ،شـهوت  ،واهمـه  ،اينكه ملاصدرا براي نفس انساني قوايي چون خيال، حافظه، عاقله
كند كـه نفـس بـا     ) و سپس بيان مي61، ص8، ج1990(ملاصدرا،  كند غضب اثبات مي

) 221و  220، ص8، ج1990صدرا، (ملا. وحدت و بساطت خود با اين قوا متحد است
                                                           

 ـد، ثم حيو النشوء و النماء و التول يةالتغذ ةاياه حيفاول ما قبلت من آثار الح« است:وي چنين  عبارت. 1 لحـس و  ا ةاي
 )5، ص8، ج1990(ملاصدرا،  ». ز...ييالعلم و التم ةاي، ثم الحةالحرك

سـبح الله مـا فـي السـماوات و     « نيـز: و  )30، (انبيـاء  »و جعلنا من الماء كل شيء حـي «فرمايد: براي نمونه قرآن مي. 2
  )1، صف؛ 1حشر، ؛ 1(حديد،  »الارض
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روند و هر حكمـي كـه بـر     ون نفس به شمار ميشئني از أهريك از اين قوا ش ،بنابراين
بسـياري از   ،به همـين جهـت  كند.  صدق مينفس هم  ربه طريق اولي ب صدق كند،آنها 
ته است. برخـي از  ي آن صورت گرفاز طريق اثبات تجرد هريك از قوا تجرد نفس ادله

. به دليل حجم زيـاد ايـن   كنند مينفس را اثبات  مستقيم تجرد خودبه شكل يز براهين ن
 .داز مقصود اصلي فاصله نگيربحث شود تا  براهين تنها به برخي اكتفا مي

 تجرد نفس اثبات  براهين

 برهان اول
زيـرا حـرارت    ؛يابد و گـاهي رو بـه كاسـتي دارد    اجزاي بدن حيوان گاهي افزايش مي

بـا ايـن حـال،     .شـود  خصوص در گرماي تابستان بر آن چيره مـي ه بغريزي و حركتي 
. امر باقي غير جسماني استآن  ،حيوان به شخصه در تمام احوال باقي است. در نتيجه

 )195، ص1409خواجه طوسي، (
 برهان دوم

سوي لـذت  ه كنند و ب از درد فرار مي مثلاً ،يابند حيوانات هويت ادراكي خود را در مي
حيوان  ديگر، د. معلوم است كه حيوان به درد و لذت آگاهي دارد. از طرفگرايش دارن

ادراك كليات خـاص انسـان    ثابت شده است كه زيرا ؛آگاهي به رنج و لذت كلي ندارد
است و اگر چنين بود بايد نسبت به رنج و لذت ديگران نيز اقبال و ادبار داشته باشـد.  

دهـد. در ايـن    خود عكس العمل نشـان مـي   حيوان تنها نسبت به رنج و لذت ،بنابراين
زيرا علـم   ؛صورت مقتضي علم به خودش است و اين نشان از تجرد نفس حيوان دارد

ك است. از سوي ديگرك نزد مدرِهمان ثبوت مدر،    وجـودش   صـورت حـال در مـاده
مـدرك خـود   كه يعني وجودش براي غير است. و هرچيز  ،براي محل است نه خودش

 ي،فخـر راز (از محل و ماده مجـرد اسـت    ،در نتيجه ،لنفسه است و باشد داراي وجود
 )239، ص2ج ،1428
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 سوم برهان
دارد كه از طريـق اثبـات تجـرد قـوه خيـال بنـا        صدرالمتألهيناين برهان اختصاص به 

خداوند با فضل و كرمش برهاني مشرقي بر تجرد نفس  شود. ايشان اظهار داشته كه مي
تجـرد   ،متخيله بر من الهام نمود. البته اثبات تجـرد نفـس حيـواني    حيواني در مقام قوه

گرچه حكمـا بـراي تجـرد نفـس      ،رساند نفس ناطقه در موطن خيال را نيز به اثبات مي
 اند.  ناطقه براهين خاصي اقامه كرده

اي به نـام خيـال اسـت كـه توسـط آن       برهان اين است كه نفس حيواني داراي قوه
هـايي   كند. اين صـور خياليـه داراي ويژگـي    ا درك و مشاهده مياشباح و صور مثاليه ر

در اين عـالم مـادي و   صورت خيالي پس  ؛چون وضع نيست تا قابل اشاره حسي باشد
موضوع و محل  بر اين اساس، موجود است.بلكه در جهاني ديگر  قرار ندارد،محسوس 

جسـم و جسـماني    زيـرا هـر   ؛همين ويژگـي را دارد  ،ستا كه اين صور قائم به او ،آن
پس آنچـه قـائم بـه آن جسـم يـا       .بالذات يا بالعرض داراي وضع و اشاره حسي است

ناگزير قابل اشاره حسي و داراي وضـع خواهـد بـود. اگـر قـوه خيـال        ،جسماني باشد
بايست صور قائم به  مي ،اي از مواد اين عالم حلول كرده باشد جسماني باشد و در ماده

قـوه متخيلـه    ،در نتيجـه  .كـه چنـين نيسـت    ، حـال آن باشـد آن نيز قابل اشاره حسـي  
 )197، ص1360ملاصدرا، (. مادي است جسماني و غير غير

اي بين تجرد محض  به اين معنا كه حالت ميانه ،تجرد قوه مخيله تجرد برزخي است
صورت خيالي نه مانند صورت عقلي مجرد مطلق است و نه چون  و مادي محض دارد.
) نفوس حيـواني  163، ص2، ج1372زاده،  (حسن. ي صرف استجسم و جسماني ماد

به اين معنا و تا اين حد از تجرد مجرد هستند. مرتبه بالاتر تجرد كه مربـوط بـه نفـس    
 .رسـد  ناطقه انساني است از طريق تجرد قوه عاقله كه مدرك كليات است به اثبات مـي 

 ـ   راهين ديگـري اقامـه   به همين خاطر است كه حكما براي تجرد نفس ناطقـه انسـاني ب
ركه و عاقله است دمبتني بر ادراك قوه م . بيشتر براهين اثبات تجرد نفس ناطقهندنك مي

 شود.  كه اختصاص به انسان دارد و در ساير حيوانات ديده نمي
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 اثبات تجرد نفس انساني
يـك   اسـفار صدرالمتألهين در كتاب كه اند  كردهحكما براهين زيادي اقامه باره نيز در اين 

باب به نقل و نقد يازده برهان اختصاص داده است. او معتقد است كه اين براهين ايجـاد  
خواه به درجه عقل بالفعل  ،كنند كه نفس انساني مجرد از ماده و لواحق آن است يقين مي

زيـرا نفـس متخيلـه     ؛در حد متخيله بالفعل باشـد ، بلكه رسيده باشد و خواه نرسيده باشد
، 8، ج1990ملاصـدرا،  (. رد ذات خود بـا عقـل بالفعـل مشـترك اسـت     بالفعل نيز در تج

داند كه جز  هايي ميصدرالمتألهين اين براهين را داراي خلأ ،) در عين حال303-260ص
داند. هركس قصد  كسي حق معرفت آنها را نمي ،ندا كه فارغ از عالم بشريت ،اولياي الهي

ن اولياي الهي اقتـدا كنـد و از انـوار آنـان     فهم عميق احوال نفس را داشته باشد بايد به اي
بهره گيرد و درون خود را از مشاغل دنياوي پاك سازد تا توانايي آن را پيدا كند كـه ذات  

 )850، ص2، ج1386ملاصدرا، (. مجرد خويش را مشاهده نمايد
برهاني است كـه   ،كند ترين براهيني كه ملاصدرا از پيشينيان نقل مي يكي از برجسته

شود كه جسـم   شود. در اين برهان گفته مي يق ادراك كليات توسط نفس اقامه مياز طر
جسم و جسماني  كند پس نفس كه اين كليات را ادراك مي ،تواند محل كليات باشد نمي

) ملاصدرا اين برهان را كـه گذشـتگان در آثـار    260، ص8، ج1990ملاصدرا، (. نيست
 ،داند همه نفوس نمي جامعاند،  نقل كرده ترين برهان در تجرد نفس خود به عنوان قوي

معقول بالفعـل رسـيده    كند كه به حد عقل بالفعل و نفوسي را اثبات ميتجرد بلكه تنها 
، 1990(ملاصـدرا،  . اند رسيدهناز افراد انساني به اين درجه  بسياريدر حالي كه  ؛باشند

(ملاصـدرا،  . كنـد  مي) اين اشكال را ايشان به برخي براهين ديگر نيز وارد 265، ص8ج
 ) 294و  283، ص8، ج1990

مقـدار اكتفـا شـود،     ينبه هم ينبراه يناست كه اگر در ا ينصدرالمتألهين ا نگراني
 يمقـرآن كـر   يـرا داشـت؛ ز  يمآنگاه در باب معاد و حشـر تمـام نفـوس مشـكل خـواه     

 يدتجرد نفوس تعدا ينبراه ينا 1»و روزي كه همه آنان را محشور سازيم.« :فرمايد يم

                                                           
 )22، انعام( »يعانحشرهم جم يومو «. 1
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انطبـاق   يـاني بماند، بـا كـلام وح   يباق منفوس در ابها ير. اگر تجرد ساكنند يرا اثبات م
 ينبـه هم ـ  يد.را بر طرف نما صان آن براهيننق كند يتلاش م يشان. اكند ينم يداكامل پ
علاوه  كند كه تأكيد مي يلهاثبات تجرد قوه مخ يقبرهان خاص خودش از طر ، برجهت

 . كند ياثبات م ياول يقبه طر يزرا ن يجرد تمام نفوس انسانت يواني،بر تجرد نفس ح
خواه قوه عاقله بالفعل باشـد و خـواه    ،كه معتقد است نفس ديگري يكي از براهين

نيـاز از بـدن    است كه نفس در فعل خـود بـي   اين شود، ثابت ميتجردش  آنبا  ،متخيله
بنابراين،  .از از محل استني در ذات خود بي ،باشد اين ويژگي را داشتهچه آن هر .است

اول ادراك ذات خود  :نياز از محل است نياز است. نفس در سه امر بي نفس از محل بي
 ؛ ونياز از آلت است ادراك ذات خود كه اين هم بي دوم ادراك ؛نياز از آلت است كه بي

 كه اين ويژگـي را داشـته   امري هر .سوم ادراك آلت خود كه به آلت ديگري نياز ندارد
 )296، ص8، ج1990(ملاصدرا، . نياز از آلت و محل است بي باشد ذاتاً

 رويكرد وحياني مسئله تجرد نفس
عمده براهين تجرد نفس توسط حكماي پيشـين اقامـه شـده اسـت.      ،گونه كه اشاره شد همان

به همـين   .را موافق شريعت نشان دهد آنهاتلاش كرده است  با نقل اين براهين صدرالمتألهين
كنـد. آيـات و    در پايان اين مباحث در آثار خود به ادله سمعي به عنوان شاهد اشاره مي ،سبب

يكـي آيـات و روايـاتي كـه      .توان ابتدا به دو دسته تقسيم كرد را ميدر اين خصوص  روايات
. دهنـد  را نشـان مـي   از بدن اند و ديگري آيات يا رواياتي كه استقلال نفس ناظر به تجرد نفس

به دو شاخه استقلال نفس قبل از بدن و پس از مرگ قابل تقسيم اسـت. ايـن    قسم اخير خود
آيا دلايل سـمعي و عقلـي بـر    «تمايز از آن جهت اهميت دارد كه پرسشي در خصوص اينكه 

كنـد.   را به دقت در كاوش ملزم مـي  »تجرد نفس بر استقلال آن از بدن نيز دلالت دارد يا خير؟
 شود. ديني هر دسته اشاره ميدر اينجا، به برخي از شواهد 
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 شواهد ديني بر تجرد نفس
 آيات
  1» ... و از روح خود در آن دميدم ... «. 1

ست. ملاصدرا معتقد است كـه ايـن خصـلت    ا آفرينش آدم و فرزندان اوباره اين آيه در
. اختصاص به انسان معنوي حقيقي دارد و اشباه و امثال ايـن ويژگـي و ماننـد آن را ندارنـد    

  )108، ص1، ج1366صدرا، ملا(
هر آينه عيسى پسر مريم پيامبر خدا و كلمه او بود « فرمود: (ع)عيسيباره حضرت . در2

 2»ش افكند و روحى از او بودا كه به مريم
. اضــافه روح بــه خداونــد حــاكي از شــرافت آن دارد و عــاري از عــالم اجســام اســت

بـه   ،آنجا كه انتساب بـه خـدا دارد  زيرا اضافه تشريفي از  ؛)304، ص8، ج1990ملاصدرا، (
، 8، ج1990سـبزواري،  (. دارد نيـز  دلالـت بـر تجـرد    خاطر سنخيت ميـان علـت و معلـول   

 )304ص
هـا و زمـين را    بدين سان به ابراهيم ملكـوت آسـمان  « درباره حضرت ابراهيم فرمود: .3

ص روى بـه  مـن از روى اخـلا  « و به نقل از وي فرمود: 3».نشان داديم تا از اهل يقين گردد
 4».ها و زمين را آفريده است سوى كسى آوردم كه آسمان

جسم و قواي آن داراي صفات والاي رؤيت عالم ملكوت و يقين و توجه به وجـه  
. هــا و زمــين و نيــز صــفت طهــارت و مقــدس نيســتند        ذات آفريننــده آســمان  

 )304، ص8ج ،1990 ملاصدرا،(

                                                           
 )29، (حجر »...يمن روح يهف و نفخت...«. 1
 )171، (نساء »القاها الي مريم و روح منه تهكلم وانما المسيح عيسي بن مريم رسول االله « .2
 )75، (انعام »كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و الارض ليكون من الموقنين«. 3
 )79، (انعام »وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الارض حنيفا«. 4
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ا آفرينشى ديگـر داديـم. در خـور تعظـيم     بار ديگر او ر« . در باره خلقت انسان فرمود:4
  1».است خداوند، آن بهترين آفرينندگان

 2».ما آدمى را در نيكوتر اعتدالى بيافريديم. «5
 ،اينكه نور مجـرد اسـت  سبب به  ،كمال قوت است. هم نفس ن انسان درئويعني تمام ش

هسـتند.   داراي قـوام  ،اينكـه داراي مـزاج معتـدل و وحـداني اسـت     سـبب  بـه   ،و هم بدن
 )498، ص2، ج1381ملاصدرا، (

 3».خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت باز گرد اى روح آرامش يافته،. «6
 ؛بر تجرد نفس دلالت دارند بوده و ه ثانيهئبه معاد و احوال بندگان در نش ناظراين آيات 

 )305، ص8، ج1990ملاصدرا، (. زيرا اعاده معدوم و انتقال عرض محال است
   4».سازى اى پروردگار من، به من بنماى كه مردگان را چگونه زنده مى«اهيم گفت: . ابر7
يت فعل جداي از رؤيت فاعل نيست و در حد جسـم و مشـاعر آن نيسـت كـه رب     ؤر

 ).306 :8، ج1990الارباب و مسبب الاسباب را ببيند(ملاصدرا، 
، 1، ج1398رانـى،  ثقفـى ته ؛ 355، ص1، ج 1372بسياري از مفسران (علامه طباطبايي، 

 ملاحـويش، ؛ 367، ص9، ج1404حسـينى همـدانى،   ؛ 279، ص4، ج1378طيب، ؛ 378ص
؛ موسوي 333، ص5ج ،1418؛ خميني، 300، ص5ج، 1412؛ مظهري، 563، ص2ج ،1382

) با استناد به ايـن آيـات و نظيـر آن تجـرد نفـس را نتيجـه       186، ص2، ج1409سبزواري، 
حقيقتى ديگـر را   اين آياتتدبر در بر اين عقيده است كه  اند. مرحوم علامه طباطبايي گرفته

طور كلى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجـودى  ه سازد و آن اين است كه ب روشن مي
دقـت در  . احكام بدن و هر مركب جسمانى ديگر دارد از است ما وراى بدن و احكامى غير

اند كه تمام شخصـيت انسـان   فهم سازد چون مى خوبى روشن ميه آيات سابق اين معنا را ب

                                                           
 )14، (مومنون »شاناه خلقا آخر فتبارك االله احسن الخالقينثم ان«. 1

 )4، (تين »لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم«. 2
 )28-27، (فجر »ةمرضي ةارجعي الي ربك راضي ةيا ايتها النفس المطمئن«. 3
 )260ه، (بقر »رب ارني كيف تحي الموتي«. 4
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بدن نيست، بلكه تمام شخصيت آدمى به چيز ديگرى است كه بعد از مـردن بـدن بـاز هـم     
معلوم است كه ايـن   شود. حاصل مياين آيات شريفه از ها حقايقى است كه  اين. زنده است

احكام مغاير با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص ماديت دنيوى منافات دارد و 
 )357-355، ص1، ج1372 يي،(طباطبا .هاى ايشان است ها غير بدن فس انسانن

 روايات
 اسلام(ص): پيامبر

 1»كسي كه خود را شناخت خداي خويش را شناخته است.«الف) 
. ايـن  كـرد  نفس شرط نمي تمعرفت رب را به معرف ،اگر بين خدا و نفس مناسبتي نبود

 ) 499، ص2، ج1381ملاصدرا، (ت. مجرد اس يتهمان جوهر تناسب
هر كدام از شما كه بيشترين شناخت نسبت به خود دارد، بيشترين شناخت نسـبت  «ب) 

 2»به خدا خواهد داشت.
 3»كسي كه مرا ببيند، خدا راديده است.«ج) 
 اشاره به تجرد نفس از علايق جرمـاني اين بيان  4»من همان بيم دهنده عريان هستم.«د) 
 ) 499، ص2، ج1381ملاصدرا، (دارد. 

   5»گنجد. يم يمرسل يامبراست كه در آن نه فرشته مقرب و نه پ يمرا با خداوند وقت«هـ) 
   6»دهد. كنم، مرا غذا و آب مي نزد پروردگارم بيتوته مي«و) 

اجرام و نزديكي آن با خدا در هنگـام كمـال    اين اخبار بر شرافت نفس و مفارقت آن با
 )854، ص2، ج1386ملاصدرا، (. دارد

                                                           
 )32ص، 2، ج1403مجلسي، ( »من عرف نفسه فقد عرف ربه«. 1
 )116، ص1384(حر عاملي،  »اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه«. 2
 )235، ص58، ج1403مجلسي،( »من رآني فقد راي الحق. «3
 )130، ص81ج ،1403ي،(مجلس »انا النذير العريان. «4
 )247، ص79ج ،1403ي،(مجلس» لي وقت مع االله لايسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل. «5
 )208ص ،6ج ،1403ي،(مجلس »ني و يسقينيابيت عند ربي يطعم. «6
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 1»قلب انسان با ايمان پايگاه خداي رحمان است.«ز) 
بلكه منظـور قلـب حقيقـي اسـت كـه همـان        ؛قلب صنوبري جسماني مراد نيست اينجا

 )306، ص8، ج1990ملاصدرا، (. جوهر ناطق انساني است
 ؟شـود  گفته شد چگونه ديده مـي  2»پرستم. ام نمي پروردگاري را كه نديده« امام علي(ع):

اين « 3»كنند. ها با حقيقت ايمان او را مشاهده مي بينند، اما قلب او را نمي چشمان«: پاسخ داد
 4»هايي هستند كه بهترين آنها فراگير ترين آنهاست. قلبها بسان ظرف

كسـي  « 5»شـود.  ها نمي كسي كه دوبار زاده نشود، هرگز وارد ملكوت آسمان«(ع): عيسي
اى « ايـن حـديث شـرح آيـه:     6»ده باشد.رود مگر كسي كه از آن نازل ش به آسمان بالا نمي
زيـرا عـود و    باشد؛ مي7»خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت باز گرد روح آرامش يافته،

ملاصـدرا،  (. مگر بعد از آنكه از همـان چيـز آمـده باشـد     ،بازگشت به چيزي ممكن نيست
 )500، ص2، ج1381

 منكرين تجرد نفس
انـد. در ايـن قسـمت،     ي تجرد نفـس را نپذيرفتـه  در ميان مفسرين، محدثين، و فلاسفه، برخ

براي پرهيز از اطناب، به دو مورد از ديدگاه اين مخالفين كه شهرت بيشـتري دارنـد، يعنـي    
علامه مجلسي به عنوان محدثي شيعي و غزالـي بـه عنـوان متكلمـي سـني مـذهب، اشـاره        

 كنيم.   مي

                                                           
 )39، ص55ج ،1403ي،(مجلس »قلب المومن عرش الرحمن. «1
 )16، ص41ج ،1403ي،(مجلس »ماكنت اعبد ربا لم اره. «2
 )16، ص41ج ،1403ي،(مجلس» يمانالا يقالابصار ولكن راته القلوب بحقا ةمشاهد يف يونلاتدركه الع. «3
 )470، ص1381(نهج البلاغه، » رها اوعاهاإن هذه القلوب اوعيه فخي«. 4
 )307، ص8ج  ،1990ملاصدرا، ( »لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتين. «5
 )307، ص10، ج1403مجلسي، ( »لايصعد الي السماء الا من نزل منها. «6
 )28-27(فجر،  »ةمرضي ةالرجعي الي ربك راضي ةيا ايتها النفس المطمئن. «7
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 مجلسي  
بلكه تنها به انكار تجرد نفس پرداخته و  است،  ايشان دليلي براي ادعاي خويش اقامه نكرده

 و اقامـه نشـده اسـت    ينفـس برهـان عقل ـ   يا مادي بودن تجرد يرابر اين عقيده است كه ب
تـوان   ياز آنهـا را م ـ  ياما برخ ـ ،دارد يتبودن آن حكا ياز جسمان يزو اخبار ن ياتظواهر آ

. بـه همـين دليـل،    ودتوان تجرد نفس را اسـتنباط نم ـ  يم يزن ياتروا يكرد و از بعض يلتأو
 )104، ص58ج ، 1403داند. (مجلسي،  ايشان تكفير قائلين به آن را نيز افراط و نادرست مي

اند، بلكـه بيشـتر بـا     شود كه ايشان استدلالي براي رد تجرد نفس ارائه نكرده ملاحظه مي
كـه  ديده ترديد به مسئله نگريسته است؛ زيرا وي با دو دسته از روايات مواجه شـده اسـت   

ظاهر برخي بر جسمانيت و ظاهر برخي ديگر بر تجرد دلالت دارد. به همين جهت جانـب  
اند  شود. اما اينكه ايشان ادعا كرده احتياط را اختيار كرده و هيچ قطعيتي در بيان او ديده نمي

دليلي براي تجرد نفس اقامه نشده است، پذيرفتني نيست؛ زيـرا ادلـه و شـواهد فراوانـي از     
فه، متكلمين، و حتي مفسرين براي تجرد نفس اقامه شده است كه بـه برخـي از   طرف فلاس

توان بـه   ها اشاره شد. گرچه قوت اين براهين به يك درجه نيست، اما از مجموع آنها مي آن
 يافت.   باور راسخي در باب تجرد نفس دست

 غزالي

ي نكرده اسـت. امـا او   كدام از آثار خود چنين ادعاي غزالي منكر تجرد نفس نيست و در هيچ
شمارد و بر اين عقيـده اسـت كـه فلاسـفه از      ادله فلاسفه در اين خصوص را مخدوش مي

اند. به همين جهت به نقـد و رد ادلـه    اقامه برهان بر جوهر روحاني بودن نفس انسان ناتوان
) روشـن اسـت كـه    242و  238، ص1382فلاسفه در تجرد نفس پرداخته اسـت. (غزالـي،   

لْ دليلِ بطلان مدعا نيست تا غزالي را به جهت انكار ادله فلاسفه از منكرين تجـرد  ابطال دلي
رشد تلاش كرده است ايرادهاي غزالي بر دلايل تجرد نفس را  نفس به شمار آوريم. البته ابن

) پرداختن به همه اين ادله و ايرادهاي غزالـي  389-372ق، ص1421رشد،  پاسخ دهد. (ابن
تـرين   به همين جهت، فقط به نقد غزالي به يكي از مهم 1نوشتار است.خارج از ظرفيت اين 

 كنيم. دلايل فلاسفه، يعني بساطت ادراكات عقلي، اشاره مي
                                                           

 .291-267، ص1383فر،  اين بحث را در اين منبع بجوييد: حساميبحث تفصيلي . 1
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منقسـم اسـت در نفـوس انسـاني      نويسد: علوم عقلي كه غيـر  او در تقرير اين برهان مي
جسـمي   كند، پس نفس كه محل آن است بايد غير منقسـم باشـد. از طرفـي، هـر     حلول مي

پـذيرد كـه (اولاً)    جسم (مجرد) است. غزالي مـي  منقسم است و، در نتيجه، نفس انسان غير
پـذيري محلـش منقسـم     هر چيزي كه در شيء منقسم حلول كند ناگزير به خـاطر قسـمت  

پـذير نيسـت؛ زيـرا اگـر      كند تقسـيم  خواهد بود؛ (ثانياً) علم واحدي كه در انسان حلول مي
حال است و اگـر انقسـام آن متنـاهي باشـد، در آن صـورت شـامل       بينهايت تقسيم پذيرد م

پـذير   توانند در جسم قسـمت  آحادي خواهد بود كه به طور قطع منقسم نخواهند بود و نمي
 حلول كنند.

گويد چه اشكالي دارد كـه،   كند. در مقام اول مي سپس وي در دو مقام اين استدلال را نقد مي
پذير نباشد. در مقـام دوم   ا جوهر فرد متحيزي دانست كه تقسيممانند متكلمين، محل علم انسان ر

معتقد است آنچه گمان شده است كه هر چه حال در جسم باشد منقسم است، باطل است؛ زيـرا  
 )244-242، ص1382بردار نيست. (غزالي،  دركي كه گوسفند از دشمني گرگ دارد تقسيم

محل علم است كه اين بحـث ميـان   نقد اول غزالي مستلزم پذيرش جوهر فرد به عنوان 
طلبـد،   فلاسفه و متكلمين مورد اختلاف است و پرداختن به اين مقوله مجـال مسـتقلي مـي   

گرچه از نظر فلاسفه بطلان ادعـاي متكلمـين آشـكار اسـت. (از جملـه ر.ك.: شـهرزوري،       
ا تواند اين استدلال را مخـدوش سـازد. ام ـ   ) بنابراين، تكيه بر جوهر فرد نمي92، ص1383

درباره ايراد دوم ايشان بايد گفت كه درك گوسفند از دشمني گرگ مربوط بـه قـوه واهمـه    
)، اما آنچه در برهـان  341، ص2، ج1375است كه محل ادراك معاني جزئيه است (طوسي، 

تجرد مورد تأكيد است ادراكات كلي بوده كه مربوط به قوه عاقله اسـت. در نتيجـه، هـر دو    
 حل بحث است و مبطل استدلال نيست.ايراد غزالي خارج از م

  وجود نفس قبل از بدن

نظـر اسـت. برخـي روايـات از      در اينكه آيا نفس قبل از بدن وجود داشته يا خيـر اخـتلاف  
 بر مبنـاي  رسد كه اين مسئله در بدو امر به نظر مي 1.دنوجود ارواح قبل از بدن حكايت دار

                                                           
 )357، ص47، ج1403، مجلسي( »خلق االله الارواح قبل الاجساد بالفي عام«شده است: نقل  اسلام(ص) چنين . از پيامبر1
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بر پايه حركـت جـوهري، صـيرورت     1.چندان سازگار نيستالحدوث بودن نفس  نيةجسما
نفس از مرتبه حدوث جسماني آغاز و پس طي مراحل استكمالي، به مرتبـه وصـول آن بـه    

يابد؛ حال آنكه سوال از استقلال نفس قبل از حدوث و تعلق آن به بدن  عقل مجرد ادامه مي
اياني جلـد  هنوز باقي است. صدرالمتألهين به اين نكته توجه داشته و به تفصيل در مباحث پ

هشتم اسفار به نقل اقوال در اين زمينه پرداخته است. آنچه از مجموع نظـرات وي در آنجـا   
آيد، بيشتر تجرد نفس و استقلال آن پـس از طـي مراحـل اسـتكمالي در پرتـو       به دست مي

حركت جوهري است؛ اما درباره وجود استقلالي نفس قبل از بدن نظر ايشان اين است كـه  
كينونت است كه يكي در عالم عقل و ديگري در عالم طبيعت است. اين دو نفس داراي دو 

 )353، ص8، ج1990اند. (ملاصدرا،  نحوه از وجود و كينونت با يكديگر متفاوت
حـاكي از وجـود   بـه مبـاحثي پرداختـه كـه      كريمـه قـرآن   تفسير برخي آياتايشان در 

ه انسـان در سـير نزولـي ابتـدا     طور ك هماناستقلالي نفس قبل از بدن است. او معتقد است 
در سير  ترتيب همان ، بهو در آخر جسم شد ،صورت، نفس از آن به ترتيب عقل بود و بعد

روح ، و سـپس  قلـب معنـوي   ،ابتدا جسم و سپس صـورت  ، اما به شكل معكوس،صعودي
ــائم بــ ـ  ــوخ قـ ــيا    ه منفـ ــوت اشـ ــه ملكـ ــاظر بـ ــه نـ ــد كـ ــود شـ ــتء اذات خـ . سـ

 )247ص ،2ج ،1366 ملاصدرا،(
هم با مبنـاي  و يات و روايات آهم با  نيز بدن تلاشينفس پس از مرگ و و استقلال بقا 
زيرا وي معتقد است نفس و بدن پس كسـب كمـالات    ؛سازگار استصدرالمتألهين فلسفي 

رسند تـا آنكـه نفـس از     مناسب خود در پرتو حركت جوهري با هم به كمال و تماميت مي
 235، ص1385ملاصدرا، (. گردد و خود يكه و تنها مي كند نياز شده و آن را رها مي بدن بي

. نيـز واقـع شـده اسـت     طباطبـايي  اين ديدگاه مورد پذيرش كسـاني چـون علامـه    )236و 
 )357، ص1، ج1372طباطبايي، (

 بقاي نفس بعد از انهدام بدن

اسـتقلال   واقامه شده تنها بر تجرد نفس دلالـت دارد    ادله تصور شود كه چنين ممكن است
چيـزي غيـر    از بدن دهد كه نفس مجرد . دقت در معناي تجرد نشان ميكند را اثبات نمي آن

                                                           
 )79، ص1378اند. (آشتياني،  برخي شارحين حكمت متعاليه با ذو مراتب خواندن نفس سعي در رفع اين مشكل نموده. 1
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اسـتقلال نفـس وجـود     باشند، مـانعي بـراي  وقتي كه دو چيز غير از يكديگر  .از بدن است
بـه  جوهريـت آن نيـز    به معناي تجرد نفـس از بـدن،   علاوه بر غيريتنخواهد داشت؛ زيرا 

در همان جوهر مستقل از بدن اسـت.   است از بدن ه غيري كپس جوهر اثبات رسيده است.
كند. مطابق برهان ايشان فسـاد چيـزي بـه     عين حال، ملاصدرا بر اين مسئله برهان اقامه مي

ي فساد شيء ديگر ناشي از تعلق ذاتي و ارتباط عقلي آنها است، در حالي كه چنـين   واسطه
علـي و معلـولي     وانـد ناشـي از رابطـه   ت تعلقي ميان نفس و بدن وجود ندارد. تعلق ذاتي مي

شود، يعني يكي علت و ديگري معلـول اسـت، و يـا     باشد كه با تعبير تقدم و تاخر بيان مي
 شود.   ناشي از معلوليت هر دوي آنها است كه به معيت تعبير مي

هـاي چهارگانـه، يعنـي     بايست يكـي از علـت   بدين قرار، اگر بدن علت نفس باشد، مي
كند كه محال اسـت بـدن يكـي از     علي، و غايي باشد. وي سپس اثبات ميمادي، صوري، فا

ها براي نفس باشد؛ زيرا جسم از آن جهت كه جسـم اسـت فعـل خاصـي انجـام       اين علت
دهـد بـا    دهد، وگرنه همه اجسام بايد همان فعل را انجام دهند. جسم آنچه را انجام مي نمي

توانند وجود قائم بالذات، ماننـد نفـس،    ميقواي خود است، نه بالذات؛ قواي جسماني نيز ن
را ايجاد كنند. بنابراين، جسم علت فاعلي نفس نيست. جسم علت مادي هـم نيسـت؛ زيـرا    
نفس ذاتاً در بدن منطبع نيست. همچنين، محال است كه بدن علت صـوري و غـايي بـراي    

 نفس باشد؛ بلكه امر در آنها بالعكس است. 
اتي آنها باشد يا عرضي. در صورت نخست، تصور يكي معيت نفس و بدن هم يا بايد ذ

بدون ديگري ممكن نخواهد بود، در حالي كه چنـين نيسـت؛ زيـرا آن دو از بـاب مضـاف      
نيستند. پس فساد يكي از آنها موجب فساد آن چيزي خواهد بود كه عارض ديگري اسـت،  

 ـ     شـود.   اني نمـي نه اينكه موجب فساد ذات ديگري باشد. در نتيجه، نفـس بـا فنـاي بـدن ف
 1)515، ص2، ج1381(ملاصدرا، 

                                                           
كند چندان با مباني ايشان سازگار نيست؛ زيرا نفس بـه   اين استدلال كه صدرالمتالهين از حكماي مشايي نقل مي. 1

كلي مستقل از بدن فرض شده است. اما ايشان با مبناي خود كه همان حركـت جـوهري و جسـماني الحـدوث و     
بدن جسماني است و سپس با تحول جوهريِ خـود   روحاني البقا بودن نفس است، عقيده دارد كه نفس حادث در

، 8، ج1990گردد كه ديگر نيـازي بـه بـدن نـدارد. (ملاصـدرا،       ارتقا يافته و وجودش به يك وجود عقلي مبدل مي
 )393و  392ص
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د ن ـده كند. اين آيات نشـان مـي   به شواهد قرآني نيز اشاره ميدر اين خصوص ملاصدرا 
 ست و زندگي واقعي دارد.ا بدن باقي شدن تلاشيمكه حقيقت انسان پس از 

مجمل است كه تفصـيل   1»هايتان را نيكو ساخت و صورت« هايشان معتقد است آيالف) 
آمده اسـت. يعنـي انسـان را بـه واسـطه       2»ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديمو « در آيهآن 

. نفس ناطقه گرامي داشتيم كه اين نفس جوهرش باقي است و فساد و فنـا در آن راه نـدارد  
 )498، ص2، ج1381(ملاصدرا، 

و نزد  ندا اند مرده مپنداريد، بلكه زندگان شما كساني را كه در راه خدا كشته شده«ب) 
كه مخصوص كـاملان   بودهحيات عقلي  هماناين حيات  3».برند پروردگارشان روزي مي

ملاصدرا، (. مندند هاي معنوي و انوار عقلي و لذت عقلي بهره در علم است. آنان از روزي
 )233، ص1385

ند، ولي شما ا شوند مرده مگوييد، بلكه زندگان به آن كساني كه در راه خدا كشته مي«ج) 
 4».كنيد ك نميدر

 5».ندا اند و بد كاران در دوزخ معذب به راستي كه نيكوكاران در بهشت پرنعمت«د) 

 نتيجه
 آيد: از بحث حاضر نتايج زير به دست مي

آور است. محصول اين براهين  آورد تأملات عقلي در حوزه تجرد نفس يقين الف) دست
ات و رواياتي كـه اشـاره شـد    با شريعت حقه در اين خصوص هماهنگ است؛ زيرا مفاد آي

جز با غير جسماني بودن نفس سازگار نيست و اين چيزي است كه از راه تعقل قابل اثبات 
است. بنابراين، عقل و شرع در اين مبحث مويد يكديگرند. همچنين، كساني همچون غزالي 

                                                           
 )64، (مومن »فاحسن صوركم«. 1
 )70، (بني اسرائيل »ولقد كرمنا بني آدم«. 2

 )169، (آل عمران»  امواتا بل احياء عند ربهم يرزقونولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله«. 3
 )154، ة(بقر» ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل االله اموات بل احياء ولكن لاتشعرون«. 4
 )14-13، (انفطار» ان الابرار لفي نعيم و ان الفجار لفي جحيم«. 5
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ادعا اند. مرحوم مجلسي اين  و مجلسي با قطعيت و صراحت به انكار تجرد نفس راي نداده
داند. غزالي نيز  اي آيات و روايات ناسازگار خوانده و احتمال آن را بعيد نمي را با ظاهر پاره

 داند. تنها ادله تجرد نفس را وافي به مقصود نمي
ب) تجرد نفس با استقلال آن از بدن پس از تحليل اجزاي بدن قابل جمع اسـت؛ زيـرا   

دهد كه هـيچ مـانعي بـراي     نفس نشان ميچنين اثبات جوهريت  تأمل در معناي تجرد و هم
وجود استقلالي بدن پس از حيات دنيوي وجود ندارد؛ بلكـه تجـوهر آن و كسـب مراحـل     

 كمال تجرد مستلزم استقلال آن از بدن خواهد بود.

ج) در باب وجود نفـس قبـل از بـدن كـه در برخـي روايـات آمـده اسـت، حكمـا در          
د. ملاصدرا در اين خصوص با پايبندي به مبنـاي  ان هاي عقلي به نتيجه واحدي نرسيده بحث

، قايل به دو نحوه وجود متفـاوت نفـس   »الحدوث بودن نفس نيةجسما«فلسفي خود، يعني 
در عالم عقل و عالم طبيعت شده و از اين طريق وجود نفس قبل از بدن را نيز تبيين كـرده  

كنـد.   بدن تصـريح مـي   است. حتي ايشان در تفسير برخي آيات قرآن به وجود نفس قبل از
 اين امر بيانگر پايبندي وي به شريعت است.

هـاي   د) سازگاري عقل و شرع تنها در شريعت حقه اسلام قابل دفاع است؛ اما در آيـين 
ديگر، به دليل مصون نبودن از تحريف، اين سازگاري دشوار و حتـي نـاممكن اسـت. ايـن     

 لام است.نشانه قاطعي از جامعيت و عقلانيت آيين استوار اس
  



15، شماره پياپي نيفلسفه د�١٦٠

 

 منابع
 .قرآن كريم
 موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين. ،قمدوازدهم،  چ)، ترجمه محمد دشتي، 1381( نهج البلاغه

 ،تهران، ترجمه حسن جوادي، عقل و وحي از نظر متفكران اسلامي ،)1372. (آربري، آ.ج .1
 .دوم اپچ ،ر كبيريام

مركز  ،قمسوم،  چ، سفي ملاصدراشرح حال و آراي فل ،)1378الدين ( آشتياني، سيد جلال .2
 انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم.

، شرح جمال الدين محمد خوانساري، الكلم غررالحكم و درر ،)1360( آمدي، عبدالواحد .3
 انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران ،سوم چتحقيق جلال الدين المحدث الارموي، 

، 2، ترجمه محمد پروين گنابادي، جنمقدمه ابن خلدو ،)1369( ابن خلدون، عبدالرحمن .4
 انتشارات علمي فرهنگي. ،تهران ،هفتم چ

، به كوشش احمد شمس الدين،  ق). 1421ابن رشد، محمد بن احمد. ( .5
 بيروت: دارالكتب العلميه.

 .النعمان ةسسمو ،بيروت، 2ج، تحقيق سليمان دنيا، الاشارات و التنبيهات ،)1992( سينا ابن .6

 االله مرعشي.  يةآ مكتبة ،تحقيق سعيد زايد و ديگران، قم ،الشفاء(الطبيعيات) ،)1404( ــــــ .7

، ترجمه احمد نراقي و ابراهيم عقل و اعتقاد ديني ،)1379( پترسون، مايكل و ديگران .8
 طرح نو. ،تهرانسوم،  چسلطاني، 

 .برهانانتشارات تهران،  سوم، چ ،تفسير روان جاويد ،ق)1398( محمد ،ثقفى تهرانى .9
 النعمان. ،، النجف الاشرفةالجواهر السني ،)1384( حر عاملي .10

، مقالات و »ادله غزالي ورازي در رد و اثبات تجرد نفس« )،1383( فر، عبدالرزاق حسامي .11
 .291-267ص) فلسفه، 2( 76ها، دفتر  بررسي

 .گيهنشركت انتشارات علمي فر ،تهران ،سوم  چ، معرفت نفس ،)1372( زاده آملي، حسن حسن .12

، تحقيق محمد باقر بهبودى ،انوار درخشان ،)1404( حسينسيد محمد ،حسينى همدانى .13
 .كتابفروشى لطفىتهران،



�١٦١تجرد نفس از نگاه عقل و دين در حكمت صدرايي

تحقيق موسسه تنظيم و نشر آثار امام ، تفسير القرآن الكريم،ق)1418(مصطفىسيد،خمينى.14
 .موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، تهران، خمينى(ره)

 ءدار احيا ،بيروت رم،چها  چ ،تعليقات اسفار(جلد هشتم) ،)1990سبزواري، ملاهادي ( .15
 .التراث العربي

مركز  ،، زير نظر نصراالله پورجوادي، تهران1، جتاريخ فلسفه در اسلام ،)1362. (شريف، م.م .16
 نشر دانشگاهي.

مقدمه و ،  ،)1383الدين ( شهرزوري، شمس .17
 .موسسه حكمت و فلسفه ايران ،، تهرانيح و تحقيق از دكتر نجفقلى حبيبىتصح

انتشارات  ،تهرانپنجم،   چ، 1، جتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي ،)1374( صفا، ذبيح االله .18
 .دانشگاه تهران

دار الكتب  ،تهرانپنجم،   چ،  ،)1372( حسينطباطبايي، سيد محمد .19
 .ةميالاسلا

 اول.  چ، منشورات شكوري ،، قمكشف المراد ،)1409طوسي، نصيرالدين ( .20

 البلاغه. نشر ،، قمشرح الاشارات و التنبيهات ،)1375( ــــــ .21
انتشارات تهران، دوم،   چ،  ،)1378( الحسينسيد عبد ،طيب .22

 .اسلام
 .شمس تبريزي ،قيق سليمان دنيا، تهران، تحةتهافت الفلاسف ،)1382محمد ( غزالي، ابوحامد .23

 ،قم، 2، تحقيق و تعليق المعتصم باالله بغدادي، جةالمباحث المشرقي ،)1428( فخر رازي .24
 ذوي القربي. انتشارات

 ،، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي)1(ج تاريخ فلسفه ،)1368( ريككاپلستون، فريد .25
 علمي فرهنگي و سروش. تانتشارا ،تهران

 .ءالوفا ةموسس، بيروت، نيةمطبعه ثا، الانوار بحار ،)1403( باقر مجلسي، محمد .26

، تحقيق و نگارش محمد شرح جلد هشتم اسفار ،)1375( مصباح يزدي، محمد تقي .27
 .)موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره ،قم، 1مهر، ج سعيدي

 .رشديه مكتبةن، اكستاپ، تحقيق غلام نبى تونسى، التفسير المظهرى ،)1412( محمد ثناءاالله ،مظهرى .28
 .الترقى مطبعة، دمشق، بيان المعانى ،)1382( عبدالقادر ،ملاحويش آل غازى .29



 15، شماره پياپي نيفلسفه د�١٦٢

 سوم، تهران، چ الدين آشتياني، ، تصحيح سيد جلالةالشواهد الربوبي )،1360( ملاصدرا .30
 انتشارات مركز نشر دانشگاهي.

 انتشارات بيدار.، قم، دوم چ، تحقيق محمد خواجوي، تفسير القرآن الكريم ).1366( ــــــ .31

بنياد حكمت  ،، تهران2اي، ج محمد خامنهاشراف سيدا ، بالمبدا و المعاد ،)1381( ــــــ  .32
 اسلامي صدرا.

دوم، تهران،  چ، تصحيح محمد خواجوي، 1، جشرح اصول كافي )،1383( ــــــ .33
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

انتشارات دوم، تهران،  چه و تعليق محمد خواجوي، ، ترجمالآيات اسرار)، 1385( ــــــ .34
 .مولي

اي، تحقيق و مقدمه نجفقلي  ، با اشراف سيدمحمد خامنهمفاتيح الغيب)، 1386( ــــــ .35
 ، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا.2حبيبي، ج

 ءاحيا دار ،بيروتچهارم،  چ، ةالاربع ةفي الاسفار العقلي ةالمتعالي ةالحكم ).1990( ــــــ .36
 التراث العربي.

 ءدار احيا ،بيروتسوم،  چ، ةالاربع ةفي الاسفار العقلي ةالمتعالي ةالحكم ،)1981( ــــــ .37
 التراث العربي، چاپ سوم. 

 ،دوم  چ ،مواهب الرحمان في تفسير القرآن، ق)1409( سيد عبد الاعلى ،موسوى سبزوارى .38
 .موسسه اهل بيت(ع) بيروت،

، ين از ديدگاه ملاصدرا و برخي فيلسوفان صدرايي معاصرعقل و د ،)1386( نيكزاد، عباس .39
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تهران

  


